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 :چكيده
در اين بين نام كشور ها معمولا در بردارنده ريشه          . كار برده مي شوند    نـام هاي جغرافيايي براي اشاره و توصيف مكان هاي مختلف كره زمين به             

د ر  .مي باشد و بنا بر اين از اهميت خاصي برخوردار است            ...قوميت،سـابقه تاريخـي ،سرگذشـت ملي،هويـت ملي ،ايدئولوزي،باورهاو آرمانهاو          
و معمولا بنا به خواست ملت و ياتوانايي . تراع مي گردد طـول تـاريخ يـك ملـت يا در برهه اي حساس و سرنوشت ساز نام كشور انتخاب واخ      

بدين ترتيب نام جزئي تفكيك ناشدني از هر ملت و كشور است . آنان در حفظ موجوديت خويش ،نام كشور سال ها و گاه قرنها پايدار مي ماند 
 نام وعنوان ،نامي افسانه اي و آرماني براي خويش بر           اما در برخي موارد ملتي با وجود داشتن       .و مـي توان گفت كه همه به آن تعلق خاص دارند           

و كساني كه اين نام را براي كشور انتخاب مي سازند    .مـي گزيند و يا كشور و ملت خويش را به عنواني بيش از آنچه هست مخاطب مي سازند                    
و به اين صورت از     . آرمان به واقعيت تبديل شود     ،آرمـان هاي سياسي خود را در قالب آن نام بيان مي كنند وآرزوي آنان اين است كه روزي اين                   

نـام گـذاري به عنوان ابزاري سياسي در جهت نيل به آرمان هاي سياسي خود استفاده مي كنندكه عموما در تعارض با حاكميت ملي و سرزميني                           
 تاريخ كوتاه ظهور خود به عنوان يك از جمله اين كشورها   مي توان از جمهوري آذربايجان نام برد  كه در طي                .كشـورهاي مجـاور آنـان اسـت       

واحـد سياسـي ،بـا انتخاب نام آذربايجان براي خود ،سعي در بهره برداري سياسي از آن در جهت توسعه طلبي و القاء و ترويج انديشه و آرمان                             
 سوي نخبگان سياسي و قومي و  ايـن مقاله به  بررسي فرايند نام گذاري اين جمهوري و تلاش هاي صورت گرفته از                . آذربايجـان واحـد را دارد     

 مسئولين سياسي آن در جهت استفاده از اين نام براي به چالش كشيدن حاكميت ملي و سرزميني جمهوري اسلامي ايران مي پردازد
 آذربايجان،حاكميت ملي و سرزميني،آذربايجان واحد،  نام نگاري،:وازگان كليدي

 :مقدمه-ا

عناصري از اطلا عات عمده اي      ... ياي ژاپن ،خليج فارس ،قله اورست و      نـام هـاي جغرافيائـي از قبيل ايران ،در         
نام هر كشور ،منطقه ،يا پديده جغرافيا ئي در بر          .هسـتند كـه بـراي اشـاره به مكانها د ر جهان استفاده مي شود                 

 . است... دارنده ريشه قوميت ،سابقه تاريخي ،سرگذشت ملي و ويژگيهاي فرهنگي و

براي بيان  كاربرد و اهميت نام       .ه دلائل متعددي از اهميت و اعتبار خاصي برخوردارهستند          نامهاي جغرافيا ئي ب   
بيان هويت ملي ،بيان ميراث فرهنگي      ‚ توصيف چشم اندازها  : هـاي جغرافيايـي مـي توان  از   مواردزير نام برد             

ي در برنا مه هاي     هماهنگ‚كليد اساسي شناخت و رابطه در عصر ارتباطات       ‚چارچوبـي بـراي تعييـن موقعيـت         ‚
خطوط ‚اعم از اقتصادي ،زيست محيطي و ارتباطات صحيح جهاني از جمله در دريانوردي بين المللي                –جهاني  
 ..هوايي و

بلكه با توجه   .                اسـتفاده از نام يك منطقه يا پديده جغرافيا ئي فقط جنبه كاربرد محلي يا ملي ندارد                  
،از د يد گاه جهاني نامها در امور مختلف جهاني          ...  جمعيتي ،حقوق مالكيت و    بـه گسترش ارتبا طات ،آمارهاي     

نيروهاي حافظ  صلح،كمك هاي اقتصادي ،تجارت   ‚ از جملـه در مديريـت محيطـي ومـنطقه اي ،توسعه پايدار            

 ١ 



مناسب جهاني  بنابراين ارتباط موثر و   . اهميت دارند ... جهاني ،در يا نوردي بين الملل ،مقابله با بلا ياي طبيعي و             
هر گونه بي دقتي و ارائه نا مناسب ممكن است كه       .وابسـته به استفاده صحيح از نامها در نقشه ها و اسناد است              

 .به بي نظمي و راهنماي غلط منجر شود 
در واقـع نامها بويژه نام هر كشورمشخص كننده محدوده حاكميت وقلمرو ،مرز خودي از بيگانه ،نوع حاكميت                  

در نزد مردم   ... همچنين نام كشورها مبين نظام اداري ،نظام سيا سي ،ايد ئولو ژي ،باورها،آرمانها و             .مـي باشـد   ... 
لذا كشور هاي جهان سعي در حفظ نام هايي جغرافيائي دارند كه اعتقاد             . . آن كشـور يـا منطقه به شمار مي آيد         

تغيير .غيير نام واكنش نشان مي دهند دارنـد آن نامهـاداراي ويژگيها ي فوق است وبه شدت در مقابل هر گونه ت             
نامهـاي جغرافـيا يـا تعرض به نام هاي جغرافيائي يك كشور به هر صورتي معمولا با واكنش كشور ومسئولين                     
ومـردم آن مواجـه مي شود بويژه در مواردي كه از نام و نام گذاري به عنوان حربه اي سيا سي براي رسيدن به                         

ملي  و حتي حاكميت –اينگونه مواردبا توجه به تعرضي كه به هويت قومي       در. اهـداف خاصي استفاده مي شود     
ملي وسرزميني يك ملت يا كشور مي شود معمولا ما شاهد بروزواكنش هاي اعتراض آميزي در سطح مسئولين                  

اعتراض رسمي  .نمونه هاي متعددي در اين رابطه وجود دارد       . ملـي و مـردم آن جامعه نسبت به اين امر  هستيم            
 بـه نـام دريـاي ژاپـن و اعـتقاد بـه اينكه نام اين دريا از نظر تاريخي درياي كره يادرياي شرق بوده است                           كـره 

،استفاده از نام مجعول خليج عربي و سرما يه )١(وپيگـيري بـراي حـل ايـن موضوع حتي در سطح سازمان ملل             
عظيم تاريخي آن،واكنش شديد    گـذاري عظـيم عـربها در ايـن زمينه براي تغيير نام خليج فارس با وجود سابقه                   

كشـورهاي عرب سازمان ملل به پيشنهاد ثغيير نام خليج عقبه به خليج ايلات توسط اسرائيل در يكي از اجلاس       
و استفاده از نام مشترك آذربايجان براي        )٢(كـنفرانس سـازمان ملـل در بـاره هماهنگـي در تامهـاي جغرافيايي              

اين امر فقط در مورد .معروف بوده نمونه هايي از اين مورد است ... كشـوري كـه از لحـاظ تاريخـي بـه آران و           
كشـور يـا يـك پـيكره وسـيع جغرافـيا ئي مثلا دريا يا خليج نيست بلكه حتي به نقاط و محدوده هاي كوچك                          
جغرافيائـي نـيز بر مي گردد به عنوان مثال اخيرا دولت چين گذاشتن نام اورست راتوسط استعمارگران انگليس                   

 )٣.(رست تعرض به خاك اين كشور دانستبر قله او

، استفاده از نام )جمهوري آذربايجان(               نويسـنده در ايـن تحقـيق سعي دارد با ذكر يك نمونه تاريخي     
گـذاري را بـه عـنوان يك حربه سياسي وبراي تعرض به هويت ملي و قومي و به چالش كشيدن حاكميت ملي         

اهداف آن و تبليغات وسيع     ‚اين زمينه چگونگي نام گذاري اين جمهوري        در  .وسـرزميني كشـور تبييـن نمـايد         
سياسـي كـه در پـرتو ايـن نـام گـذاري بـراي تعرض به حاكميت ملي و سرزميني ايران انجام شده است مورد                         

 .بررسي قرار مي گيرد

          بيان موضوع:  ٢

گذشت ملي،ايدئولوزي،باورهاو  نـام هـر كشـور معمـولا در بـردارنده ريشه قوميت،سابقه تاريخي ،سر               
د ر طـول تـاريخ يـك ملـت يا در برهه اي حساس و سرنوشت ساز نام كشور انتخاب                     . مـي باشـد     ...آرمانهـاو 

 ٢ 



و معمولا بنا به خواست ملت و ياتوانايي آنان در حفظ موجوديت خويش ،نام كشور سال . واخـتراع مـي گردد    
ام جزئي تفكيك ناشدني از هر ملت و كشور است و مي توان             بدين ترتيب ن  . هـا و گـاه قـرنها پـايدار مي ماند            

بسياري از نام كشورها از مفاهيم قومي استخراج شده اند مثلا واژه            .گفـت كـه همـه بـه آن تعلـق خـاص دارند             
يا برخي از   ‚فرانسـه پيش از آنكه نامي براي اطلاق به فرانسوي ها باشد كشور فرانك ها يا فرانس ها بوده است                   

يا نام يك رودخانه مثل هند يا خانواده سلطنتي مانند          ‚ا از نام يك شهر ريشه گرفته اند مانند پرتغال           نام كشور ه  
  )٤ (…چين و

             امـا در برخـي مـوارد ملتي با وجود داشتن نام وعنوان ،نامي افسانه اي و آرماني براي خويش بر مي                      
و كساني كه اين نام را      .آنچه هست مخاطب مي سازند      گزيـند و يـا كشور و ملت خويش را به عنواني بيش از               

براي كشور انتخاب مي سازند ،آرمان هاي سياسي خود را در قالب آن نام بيان مي كنند وآرزوي آنان اين است                     
 .كه روزي اين آرمان به واقعيت تبديل شود

 بعد از فرو پاشي شوروي به              جمهـوري آذر بايجان كشوري تازه استقلا ل يافته محسوب مي شود كه   
اما انتخاب نام آذربا يجان براي اين       . همـراه سـاير كشـور هاي اتحاد جماهير  شوروي سابق به استقلا ل رسيد                 

و برخي از محققين معتقد ند كه انتخاب اين نام وتغيير نام گذشته اش به               . بـر مي گرد د     ١٩١٨كشـور بـه سـال       
مه  به صحت و سقم اين موضوع پرداخته و تا ثير آن را بر حاكميت ملي                 در ادا  ) .٥( دلائل سيا سي بوده است      

 .و سرزميني ايران بررسي مي كنيم
 : تاريخ مختصر جمهوري آذربايجان

              جمهـوري آذربايجـان كنونـي ،يعني آذربايجان شوروي سابق كه نام سابق آن در كتب تاريخي آران                  
 ١٢٢٧-١٢٤٣/ميلادي١٨١٢-١٨٢٨(يان جنگ هاي ايران و روس       ذكـر شـده اسـت قـبل از تصـرف آن در جـر              

پس از انقلاب اكتبر در اين منطقه  كه در اين           .توسـط روسيه تزاري ، بخشي از ايران محسوب مي شده است           )ق
 شناخته مي شد كشور مستقلي به نام جمهوري         …..گنجه و قره باغ   ‚دوره بيشـتر به نام خان نشين هاي شيروان          

 ١٩٢٢در دسامبر   ).٦(   اتحاد شوري آن را به زور ضميمه خود كرد            ١٩٢٠اما در سال    .ل گرديد آذربايجـان تشكي  
 رسما به اتحاد    ١٩٣٦م ايـن جمهـوري عضو جمهوري سوسياليستي فدراتيو ماورا قفقاز شوروي شد و در سال                 

 ١٩٩١و سـر انجـام پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اين جمهوري در سال                .جماهـير شـوروي پيوسـت     
  )٧.(مجددا استقلال خود را بدست آورد

 جمهوري آذربايجان يا آران؟

                    سـرزميني كـه امـروز ا زآن تحـت عـنوان جمهوري آذر بايجان نام مي برند از ابتدا به اين نام                       
بن     حوقل      بسـياري از جغرافـيدانان و مورخان مشهور اسلا مي عرب و ايراني نظير ابن فقيه ،ا                . مشـهور نـبود   

آران رامنطقه شمال رود ارس يعني همان       ) قرن دوازدهم ميلادي    (يـاقوت حمـوي و حدود العالم        ‚ المقدسـي   ‚
اليوف يك تاريخدان جمهوري    ). ٨(مـنطقه اي كـه جمهـوري آذربايجـان كنونـي در آن قـرار دارد ،دانسـته اند                  
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 كرده است كه در دوره پارتها بخش شرقي قفقاز          اشاره))تـاريخ گذشته آلبانيايي  قفقاز       (( آذربايجـان در مقالـه      
همچنين .آردان نامـيده مـي شد و نويسندگان يوناني براي اشاره به اين مكان از عنوان آلباني استفاده مي كرد ند                    

بارتولد محقق مشهور نيز اعتقاد دارد كه در عصر اسلا مي ،بر طبق منابع عربي اين نام به صورت ال ران يا آران                      
اين سرزمين در طول تاريخ تحت نام آلبانيا        ).٩(د كه احتما لا تغيير شكل يافته نام پارتي آردان است            اطـلا ق ش   

بخشـي از ايـران محسوب مي شده است كه در دوران جنگهاي ايران و روم در مقاطعي به                   .. ايـبريا و ارمنـيا و     ‚
ده كه در هر حال جزيي از       صـورت موقتي تحت حاكميت رومي ها در آمده و يا داراي حكومت هاي محلي بو               

و ١٨٢٨(سرانجام اين سرزمين طي دو عهدنامه گلستان و تركمانچاي          ).١٠.(تـاريخ ايـران محسـوب مـي شـود           
 )١١.(از قلمرو حاكميت ايران خارج و به روسيه واگذار شد)١٨١٣

 :نحوه نام گذاري جمهوري آذربايجان
سياست مداران ترك در صدد ايجاد     ‚اطوري روسيه   پـس از انقـلاب بلشويكي و در آشفتگي ناشي از آن در امپر             

 رسول زاده حزبي را به نام مساوا ت در          ١٩١١-١٢در سال   .دست نشانده در قفقاز بر آمدند       ) كشور(يـك دولت  
اين حزب با فدراليست هاي ترك كنگره مشتركي را         . بـاكو تشـكيل دادكـه بوسيله تركان عثماني حمايت ميشد          

ايـن كـنگره ايـن دو حزب با همديگر اائتلاف كرده و خودرا حزب دموكراتيك    در  . برگـزار كـردند    ١٩١٧سـال   
اين .فدراليسـت هـاي  مسـاوات ترك ناميدند  هدف آنها يكي كردن مردم ترك زبان تحت چتر زبان تركي بود                  

ق بخـش هايـي از جـنو ب قفقـاز را كـه تا پيش از اين بيشتر به نام خانات                      ١٣٢٦ / ١٩١٨ مـي    ٢٧حـزب در      
پايتخت آنها در )..١٢.(معـروف بود به عنوان جمهوري مستقل آذربايجان اعلا م كرد  ...  بـاكو و گـنجه       ‚شـيروان 

 ١٩١٨ سپتامبر   ١٥ابـتدا  گـنجه بـود و بعـد از اشـغال بـاكو توسط ارتش تركيه تحت فرماندهي نوري پاشا در                        
 ٢٨اين وضعيت  تا .دپايتخـت بـه بـاكو منـتقل شد  و حكومت شان به وسيله حمايت ارتش تركيه مستحكم ش     

 زمانـي كه بلشويكها  به باكو حمله كردند  و اين ناحيه را به عنوان جمهوري شوري اعلام كردند              ١٩٢٠آوريـل   
روس هـا هـم از نـام اختراعـي استفاده كرده و اين جمهوري را جمهوري آذربايجان سوسياليستي      .ادامـه يافـت   

 )١٣.(شوروي ناميدند
 : سياسينام نگاري به عنوان  يك حربه

           چـنانكه ذكـر شـد از نظـر تاريخي  منطقه شمال رود ارس به  آران مشهوربود و اطلاق نام آذربايجان                       
 برمي گردد و  قبل از اين تاريخ واژه آذري و آذربايجان در هيچ كجا به كار                  ١٩١٨بـراي ايـن جمهوري به سال        

كه در سال  ) ٢١٣-٢١٢ص(ماره دائرة المعارف روس  چنانكه به عنوان  مثال  در اولين ش        ).١٤.(بـرده نمـي شد      
 در سـن پطرز بورگ منتشر شد چنين آمده است كه آذربايجان كه در پهلوي آتور پاتكان و در ارمني آذر                      ١٩٨٠

بنابراين  اگر به قسمت شمالي ارس آذربايجان اطلا ق مي           .بـاد كـان مـي نامندش استان شمالي غني ايران است           
برخي از محققين معتقدند    ) . ١٥(هنگ از آن به عنوان آذربايجان روسي نام برده مي شد              شـد بايستي در اين فر     

كـه گذاشـتن ايـن نـام بر اي اين جمهوري  با اهداف سياسي و به منظور تعرض  به حاكميت ملي و سرزميني                          

 ٤ 



چنين نامي  دليل انتخاب   )٨٧٢ص(چنانكه  بارتولد در دومين شماره از مجموعه نوشته هايش           ‚ايـرن بـوده است    
وي اعتقاد دارد كه نام آذربايجان به اين دليل براي اين جمهوري انتخاب شد كه تصور مي شد                  .راافشـا مـي كند    

.(با تاسيس يك جمهوري به نام آذربايجان سر انجام آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان متحد خواهند شد                  
ركزي و قفقاز معتقد است كه حكومت مساوات        همچنيـن مولف كتاب ريشه هاي رفتار سياسي در آسياي م          )١٦

بـه دلائـل مخـتلف از جمله به نيت تشكيل حكومتي  متشكل از دو آذر بايجان در آينده نام آذربايجان را براي                        
ايـن حكومـت نـو برگزيد كه اين تشابه اسمي با يك استان ايران  در همان وقت مورد اعتراض رسمي وزارت                       

 )١٧.(امور خارجه قرار گرفت
                اگـر چـه بـه  صـرف ايـن ادعا ها و بدون ارائه مدرك مستند  سوء نيت اوليه  نخبگان سياسي و                          

قومـي جمهـوري آذربايجان در گذاشتن اين نام براي اين جمهوري قابل اثبات نيست  و مي توان آن را در حد                       
 نخبگان سياسي و قومي   اين        فرضـيه اي در نظـر گرفـت امـا اقدامـات و تبلـيغات وسـيع  سياسي و فرهنگي                    

اين ظن را كه اين نام گذاري  به دلائل سياسي           ) هماهـنگ و با حمايت اتحاد جماهير شوروي سابق        (جمهـوري 
صـورت گرفـته  و يا حداقل از اين نام به عنوان ابزاري سياسي د ر جهت تعرض به حاكميت ملي و سرزميني                        

در زير بخشي از اين اقدامات بعه عنوان شاهدي بر اين مدعا            .را تقويت مي كند   ) و مي شود  (ايـران استفاده شده   
 .مطرح مي شود

جمهوري دموكراتيك آذربايجان   (( و پس ازفرو پاشي روسيه تزاري        ١٩١٨ نوامبر   ٢٨            هنگامـي كـه در      
وزارت ملت نوظهور با استان آذربايجان ايران ،باعث اعتراض رسمي  –تاسيس  شد ،تشابه اسمي اين دولت )) 

 با هماهنگي سه جانبه مسكو و ارتش        ١٩٢٠اما عمر اين جمهوري بسيار كوتاه بود ودر سال          .  خارجه ايران شد  
سرخ و حمايت بلشويك هاي ارمني مانند كيروف ،شائوميان ،نريما نوف ،اشغال شد و به تابعيت اتحاد شوروي              

مدت اين دولت ،بارها در بيانيه ها ،سخنرا نيها رهبران جمهوري دمكراتيك آذر بايجان در حيات كوتاه     .د ر آمد    
و گـردهما يـي ها ي حزبي ،از وحدت آذربايجان شمالي  وجنو بي و تشكيل يك جمهو ري حتي  با مركزيت                        
تـبريز سـخن بـه مـيان آورد نـد ؛ حتي فروپاشي اين جمهو ري و ادغام آن در اتحاد شوروي ،مانع ابراز مجدد                          

همچنين روسها پس از پايان دادن به عمر كوتاه جمهوري دمو           . ان بـزرگ نشد     آرمـان قديمـي  اتحـاد آذربايج ـ       
كراتـيك آذربايجـان ،نـام اين جمهوري را تغيير ندادند،علت بقاي نام پيشين كه اعتراض رسمي  دولت ايران را      

  ميلادي قرن گذشته بود ،به طور        ٤٠ و ٣٠در پـي داشـت و يكـي از بحـث هـاي مهم مطبو عاتي در دهه هاي                    
 )١٨.(مشخص زمينه سازي براي دست اندازي احتمالي روسها به جنوب ارس بود 

ابتدا با برنامه فارسي    ‚                اين جريان پيوسته و حركت در مسير طرح انديشه و آرمان آذربايجان واحد              
قبل از اشغال .شدزدايي و ايراني زدايي از منطقه قفقاز و برجسته كردن هويت تركي بر اساس زبان تركي شروع             

تحـت نفوذ فرهنگ و تمدن ايراني قرار داشت وطبقات          )شـوروي سـابق   (روسـيه حـيات فرهنگـي آذربايجـان         
همان طور كه زنكوفسكي اشاره     . .تحصـيل كـرده بـه طور كلي از زبان فارسي و ادبيات آن استفاده مي كرد ند                   

 ٥ 



طوري روسيه و در ميان مردم ترك زبان آسياي       نفـوذ فرهنگ ايراني   به ويژه در استان هاي جنوبي امپرا            ‚ميكـند 
اين ارتباط فرهنگي ميان سرزمين هاي تازه فتح شده و همسايه           ).١٩. ( مركـزي و مـاوراي قفقاز بسيار زياد بود        

لذا روسيه پس از فتح قفقاز در جنگ هاي ايران و           .روس ها را نا خشنود مي ساخت      ‚ هـنوز قدرتمـند آن ايـران      
 .ذ و گسترش فرهنگ ايراني مبارزه كندروس تصمصم گرفت با نفو

تلاش براي احياي زبان    ‚            مهمتريـن اقـدام روسـيه در مبارزه عليه نفوذ زبان و ادبيات فارسي در قفقاز                 
در اجراي اين سياست .تركـي بودكـه در واقع اولين گام در راه خلق هويتي مشخص براي ساكنان منطقه نيز بود       

اهميت ويژه اي پيدا كرده بود  چون در آنجا نفوذ           ) قفقاز(آذربايجان  ‚ نشين  روسيه     از مـيان تمـام مـناطق ترك       
در اجراي اين سياست به     ) ٢٠.(فرهنگ ايراني و زبان فارسي هم بسيار شديد بود و هم سابقه اي ديرينه داشت                

ملا ‚انند اكنچي روز نامه ها و نشرياتي م     .ويـژه از ابـزار فرهنگـي و بـه خصوص مطبوعات استفاده وسيعي شد                
روز نامه اكنچي به طور آشكاري لحن       . در اين ميان نقش مهمي را  بازي مي كردند         …كشـكول و  ‚نصـر الديـن     

را به جاي مسلمانان    )) ترك هاي آذر بايجاني     ((فارسي داشت  و كشكول براي اولين بار اصطلاح          -ضـد ايراني  
 )٢ ١. .(د ارس به كار برددر مورد ساكنان شمال رو)كه تا آن موقع مرسوم بود(قفقاز 

                    مهمتريـن وظـيفه و هـدف نخـبگان سياسي و فكري پان ترك خلق مفهومي از هويت تركي و                    
در اين راه آنها دست به هر اقدامي از جمله تحريف تاريخ و در واقع               .آذري بود كه از هويت ايراني متمايز باشد       

 مبارزات ستار خان در كنار ساير مشروطه خواهان را به عنوان مبارزه ملي              به عنوان مثال  .باز نويسي تاريخ زدند     
چنانكه دائره المعارف رسمي آذربايجان شوروي جنبش       .خلـق آذربايجـان علـيه سـلطه فـارس هـا يـاد كـردند               

حال آنكه جنبش   .( توصيف كرد  ٢٠سـتارخان را مـبارزه رهايي بخش ملي خلق آذر بايجان جنوبي در آغاز قرن                
برخورد آنها با قيام شيخ محمد خياباني و تفسير    ). براي دموكراتيك كردن حكومت ايران آغاز شده بود          مشروطه

 .واز گو نه آن نيز به همين صورت است
آنها با اشاره به تفاوتهاي      .             مسـئله زبـان تكـيه گاه اصلي اين نخبگان در خلق هويت قومي متمايز بود               

چنين استدلال مي كنند كه بين آذربايجاني ها و ايراني ها           )بويژه فارسي   ( يرانـي   موجـود مـيان زبـان تركـي و ا         
در واقع   نخبگان و روشنفكران پان تركيست در جمهوري آذربايجان براي             .تمايـزات نژادي و قومي وجود دارد      

ر در بر انگيختن وحـدت  دو آذر بايجان تلاش كرده و مي كنند تا از  تفاوت هاي زباني  به عنوان مهمترين ابزا                   
آنها حتي براي جذب آذربايجاني هاي ايران انديشه .تمايلات قومي در ميان آذر بايجاني هاي ا يران استفاده كنند        

 )     ٢٢. (وحدت دو آذربايجان را با پايتختي تبريز مطرح كرده اند

 ق  پيشه وري به عنوان       ١٣٢٤           در جـريان تشكيل جمهوري خود مختار آذربايجان ايران كه در دي ماه              
ايران به آذربايجان شوروي .آذربايجان  فكر الحاق نخسـت وزيـر آن انتخاب شد، از طرف مسئو لين غير محلي  

رسـوخ يافـت و فعاليـتهاي تبليغاتي شديدي چه در داخل و چه در آذربايجان شوروي و با حمايت اين كشور                      
نخبگان سياسي  جمهوري آذربايجان كه وابسته به حزب         . د  بـراي القـاء انديشه اتحاد اين دو سرزمين انجام ش          

 ٦ 



كمـو نيسـت شـوروي بودنـد تـلاش مـي كـردند تا توجه آذربايجاني هاي ايران را به مفاهيمي نظير آذربايجان          
به عنوان مثال   . ملت واحد آذري ،وحدت آذربايجان شمالي و جنوبي معطوف كنند         ‚ آذربايجـان جنوبي  -شـمالي 

 خود مختار كه در ابتدا با شعار هاي استقلال و   دمـو كـرات و نخست وزير آذربايجان  پيشـه وري رهـبر فـرقه   
آزادي ،دفاع از قانون اساسي ،تماميت ارضي كار خود را شروع كرد بعد از مدتي به فكر تجزيه آذربايجان ايران                    

ينه اعلا م كرد براي  وي با بر جسته كردن زبان تركي د ر همين زم          . و الحـاق آن بـه آذربايجـان شـوروي  افـتاد            
در همين زمان در تبريز دو روزنامه هوادار شوروي         )  ٢٣.(آذربايجـان مسـئله زبان ،مسئله مرگ و زندگي است           

و خاور نو كه چاپ باكو بود و ضمن انعكاس اخبار           )در راه وطن    (توزيـع مـي شـد بـه نامهـاي وطـن يولـندا               
همچنين روز نامه .  ذربايجـان شـوروي تاكيد داشت     شـوروي بـر ارتـباط و پـيوند مـيان آذربايجـان ايـران و آ                

آذربايجـان ارگان رسمي حزب دمو كرات آذربايجان ايران  به طور آشكار به تبليغ طرح اتحاد آذ ربايجان ايران                    
بـا شـوروي مي پرداخت و براي تحكيم اين امر از نام جعلي آذربايجان شمالي و آذربايجان جنوبي استفاده مي                     

مردم آذربايجان جنوبي كه بخش غير قابل       :(( اين روزنامه چنين آمده است       ٢١٣ه در شـماره     بـه طوريك ـ  . كـرد   
تقسيم آذربايجان شمالي است شبيه ساير مردمان جهان اميد دارند كه در درون واحد بزرگتري به صورت كشور              

مير جعفر باقروف    ).١٩٥٠ دسامبر   ٢٣–باكو  -٤١٣روزنامـه آذربايجـان به شماره       ))  (اتحـاد شـوروي در آيـند        
از چهره )  از موسسين اصلي حزب دمو كرات آذربايجان ايران (رئـيس حـزب كمـو نيست آذربايجان شوروي     

هايـي بـود كـه در ارتـباط بيش از بيش دو آذربايجان تلا ش مي كرد و الحاق آذربايجان ايران را به آذربايجان                         
از اشغال ايران اظهار داشت ديگر ميان آذربايجان        وي چند صبا حي بعد      .شـوروي اجتناب ناپذير تلقي مي كرد        

ايـران وآذربايجـان شوروي مرزي به معناي فرهنگي يا روان شناختي وجود ندارد و روزي فرا خواهد رسيد كه                    
 از قول باقروف چنين آمده ٨١همچنين در روزنامه آذربايجان شماره  )٢٤.(تمـام آذربايجـان يكـي خواهـد شد          

از زمان تاسيس حزب دمو كراتيك آذربايجان مي گذرد كه در جهت آزادي ملي و               سـه سـال است كه       ((اسـت   
)) رهايـي قسمت جنوبي ميهنمان آذربايجان تلاش مي كند كه از دستان سياه ميهن پرستان فارس رنج مي كشد                    

  )٢٥ ).( ١٩٤٨  دسامبر ٨–باكو -٨١روزنامه آذربايجان  شماره (

با هماهنگي و حمايت كامل شوروي انجام مي شد و زماني كه استالين به                             بـي شـك ايـن اقدامات        
حمايت از جمهوري آذربايجان ايران پرداخت مسئله ايران به عنوان كشوري  كه بايد تجزيه شود در دستور كار                   

هر چند در مورد انگيزه حمايت شوروي از جمهو ري خود مختار آذ ايران اختلاف          )  ٢٦(شـوروي قرار گرفت     
امـا انگـيزه شوروي هر چه بود اين كشور روي طرح جدا كردن آذ ربايجان از خاك ايران به                . ظـر وجـود دارد    ن

دقـت كـار كـرده بـود و بـه همين جهت از طرحهاي تجزيه آذربايجان ايران و الحاق آن به آذربايجان شوروي                        
هاي ايراني به شوروي در وابسـتگي محافل روشنفكري آذربايجان شوروي و برخي چهره           .  حمايـت مـي كـرد     

هميـن بـس كـه در زمـان تشكيل حكومت خود مختار آذربايجان ساعت تبريز با اختلاف يك ساعت و نيم به                       
 همچنيـن نامـه محـرمانه سيد جعفر پيشه وري نخست وزير جمهوري    ).٢٧(وقـت مسـكو تنظـيم شـده بـود      

 ٧ 



وي در اين نامه در     .اقدامات است   خودمخـتارآذربايجان بـه اسـتالين شاهدي بر مدعاي حمايت شوروي از اين              
مسكو خطاب به استالين مي –انـتقاد از بـي توجهـي بـه جمهـوري خودمخـتار آذربايجـان در توافقـنامه تهران                   

در آغـاز شـما مـا را بـه عـرش اعـلا بـرده و سپس به عمق پرتگاه رها ساخته و باعث بي آبرويي ما                (( نويسـد 
  )٢٨)). (شديد

تبليغ و سازماندهي حركت هاي قومي به باكو منتقل         ‚مركز طرح   ‚كرات آذربايجان        پـس از سقوط فرقه دمو     
به انتشار مطالبي   .. سليمان رستم و  ‚بسـياري از روشـنفكران آذربايجان شوروي  از جمله ميرزا ابراهيم اف              .شـد 

ها در ايران   آذربايجان واحد و سركوب آذري      ‚مسئله جنوب   .دربـاره مسـائل قومي در آذربايجان ايران پرداختند        
يكي از  .در واقع انديشه آذربايجان واحد از سوي باقراف مطرح و ترويج مي شد            .از جملـه ايـن مو ضوعات بود       

در جلسات حزبي و    ((شاهدان عيني و اعضاي سابق حزب توده و فرقه دموكرات در اين باره چنين نوشته است               
سياست رسمي )).آذربايجان واحديولداش باقرافميتيـنگ هاي فرقه يكصدا فرياد مي زدند زنده باد پدر و رهبر            

ومسئله رهايي ملي در    )٢٩.( حمايـت از طـرح ايـن مباحـث قومـي بود            ١٩٤٦شـوروي در سـال هـاي پـس از           
آذربايجـان جنوبـي بـه مـيزان وسـيعي در رسـانه هـاي گروهـي آذر بايجان شوروي و در نهادهاي فرهنگي و                         

شعرا و نويسندگان  جمهوري آذربايجان شوروي  نظير          . دانشـگاههاي مختلف طرح و درباره آن بحث مي شد         
سـليمان رستم ،كامران مهدوي ،انور محمد خاني و جعفر خاندان ،همه تلاش خود را در راه طرح تبليغ هويت                    

) حسرت، جدايي   (حاصل اين فعاليت ادبي وقوي به ادبيات اشتياق         .قومـي براي آذربايجان ايران بكار مي بردند       
وشوروي  از آثار ادبي و هنري در رابطه با          .  قطب مسلط نويسندگي در آن منطقه تبديل شد          معـروف شـد و به     

از جمله به كتاب داستاني ميرزا ابراهيم اف با عنوان روزي كه مي آيد جايزه لنين                 .ايـن مباحـث حمايـت ميكرد      
لحاق آذربايجان ايران را به آذر  داستان اين كتاب به مسئله رهايي ملي در آذربايجان ايران مي پردازد و ا             .اهدا شد 

در نتيجه فعاليت هاي چنين موسساتي بود كه انديشه نهادينه كردن مسئله جنوب             . بايجان شوروي نويد مي دهد    
پـس از وقـوع انقـلاب اسـلامي در ايران اين موسسات انگيزه جديدي براي ادامه كار پيدا                   )٣١.(شـكل گرفـت   

راي آماده كردن اذهان ايرانيان آذري براي اينكه سرزمين خودرا بخشي           كردندو راديو باكو تلاش گسترده اي را ب       
 از راديو باكو براي     ١٩٨٠از آذربايجـان بـزرگ بدانـند آغازكـردوآثار متعلق به اين نسخ ادبيات در سالهاي دهه                  

 )٣٢.(آذرباجان ايران پخش مي شد 

ن بررسي هاي مفصلي در زمينه ابعاد       در طـول حـيات اتحـاد شـوروي ،دانشـگاه بـاكو بويژه دپا رتمان تاريخ آ                 
،قابليت ها و در مجموع اهميت اتحاد دو بخش شمالي و جنو بي ارس انجام داد ؛ گاه حتي بر خلا ف عرف د                        
يـپلما تيك و اصل همزيستي مسالمت آميز ايران و اتحاد شوروي ،مقامات اتحاد شوروي اظها راتي نيمه رسمي     

، هنگام با   ) ه  ش     (١٣٦١ن اول نخست وزير اتحاد شورو ي در آذرماه          از جملـه حـيدر علي اف معاو       .داشـتند   
زديـد ديـپلمات هـاي خارجـي از آذربايجان شوروي ،ضمن بر شمردن پيشرفت هاي آذربايجان تحت تابعيت                   

(( مسكو ،از عقب ماندگي وفقر استان هاي آذربايجان شرقي و غربي ايران اظهار تا سف كرد و در نهايت گفت                  

 ٨ 



بايجـان شوروي آرزومند وحدت دو آذر بايجان و برخوردار گرداندن خلق آذربايجان ايران از رفاه و                 مـردم آذر  
 به دنبال سركوب حزب توده ايران و تيرگي روابط ايران و ١٣٦٠همچنيـن در سـال     )) .سـعادت خـود هسـتند       

رمورد  انديشه   شـوروي،مطبوعات آذربايجـان شـوروي و ارگـان هـاي دولتـي فعاليـت هاي تبليغاتي خود را د                   
 .شدت بخشيدند))  آذربايجان واحد((

بـار ديگـر طـرح جـدي موضـوع اتحاد دو آذربايجان ،به زمان فرو پاشي شوروي و  استقلال مجدد جمهوري                       
 گرايش هاي قومي را در جمهوري       ١٩٩٠سقوط اتحاد جماهير شوروي  در اوايل دهه         . آذربايجان بر مي گردد     

گان سياسي اين جمهوري  با ايجاد احزاب  و تشكل هاي متعدد به ويژه جبهه                آذربايجـان  تشـديد كـرد و نخب        
و تحقق اين   .خلـق تبليغات سياسي وسيعي را در مورد  القاء و ترويج انديشه آذربايجان واحد به ره انداخته اند                  

 في از    ،در باكو تاسيس شد ودر واقع ائتلا       ١٩٨٩است كه در نيمه اول سال       )) جبهه خلق   ((ايـده هـدف اصـلي       
حـزب هـا وسـازمان هـاي ينـي مسـاوات ،آنا وطن ،خلق دير چاليش ،خلق آزاد ليقي ،اتحاد توازن وسو سيال                        

و به ويژه اعتقاد به طرح      …خـط مشي اين جبهه بر پايه هاي پان تر كيسم ،پان تورانيسم              .دمكـرات مـي باشـد       
 ،قدرت را در    ١٩٩٢ ايلچي بيگ  از سال       كه به رهبري  )خلق  (اين جبهه .استوار است )) آذربايجان بزرگ   ((ايجاد  

جمهـوري آذربايجـان بـه دست گرفت باري ديگر در سطحي گستر ده تر ،موضوع اتحاد دو آذربايجان را زنده                     
ايلچي بيگ به عنوان رئيس .نمـود و بخشـي از قابليـت هـاي ايـن جمهوري نو پا را صرف اين خط مشي كرد                 

هر شب خواب تبريز را مي بينم ،آرزو        : (( ظاهر شد و چنين گفت      جمهـور آذربايجـان در تلوزيون دولتي باكو         
دارم حتـي بـا زانـو هـم شـده ،روزي بـه تبريز بروم ،ما پس از استقلا ل جمهوري آذربايجان به دنبال اتحاد با                           

،آرماني است كه بيشتر حزب ها      )) آذربايجان بزرگ   ((همچنيـن انديشـه تشـكيل       )).آذربايجـان ايـران هسـتيم       
ها و تشكل هاي جمهو ري آذربايجان در پي تحقق آن هستند ؛ حزب حاكم آذربايجان نوين به رهبري                   ،سـازمان 

اعضا وهواداران اين حزب در سخنراني      ‚ علي اف كه كانون تشكيلا تي آن در نخجوان است يكي از آنها است               
اين حزب در همين زمينه هـاي خود به ويژه در نخجوان بر  اين مسا له پافشاري مي كنند ؛حتي علي اف رهبر   

اصولا بيشتر حزب ها و تشكل هاي نا سيونا ليست          )).جبر تاريخ عامل اتحاد دو آذربايجان است        ((گفـته است    
افراطـي مانـند جبهه خلق ،آزادي ،آزادي خلق آذربايجان ،كنگره ملي آذربايجان  ويورداش ،به نوعي در سيطره                   

 بيگ هستند و تشكيل آذربايجان واحد را ،تنها راه خروج از بن             فكـري نخجواني ها ،از جمله ابوا لفضل ايلچي        
 ١٥١و از مجموع از       )٣٣.(بسـت هـاي اقتصـادي ،غلـبه بـر ارمني ها و تحقق ديگر روياهاي خود مي پندارند                    

 روزنامه بر مساله وحدت جمهوري آذربايجان و استان هاي شمال غربي ايران             ٣٥روزنامه آذربايجان ،دست كم     
 .ند ودر اين زمينه ،همواره مقاله ،نكته ،مطلب و گزارش منتشر مي كنندتاكيد دار

 :نتيجه گيري -٣
 از سوي حزب مساوات و ساير نخبگان پان تركيست   ١٩١٨انـتخاب نـام آذربايجان براي كشوري نو پا در سال            

ارت خارجه قرار   كـه بـه علت اشتراك در نام با استان آذربايجان  ايران در همان موقع مورد اعتراض رسمي وز                   

 ٩ 



گرفـت ابتدا اين فرضيه را در ذهن متبادر مي سازد كه انتخاب اين نام با اهداف سياسي بوده و هدف آن فراهم                       
كـردن زميـنه بـراي جدايي آذربايجان ايران و الحاق آن به جمهوري آذربايجان و تشكيل آذربايجان واحد بوده                    

اما آنچه  .شته اما مدرك مستندي براي آن ارائه نكرده اند          اسـت ؛نكـته اي كـه برخـي از محققين به آن اذعان دا              
باعـث تقويـت و در واقع تائيد اين فرضيه مي شود  عملكرد نخبگان سياسي و قومي و حتي مسئو لين سياسي                       

تلاش اين افراد و جريانات همواره؛چه در       . جمهـوري آذربايجـان از ابتداي تشكيل اين جمهوري تا كنون است           
با هماهنگي و حمايت اتحاد      (يـن جمهوري وچه در زمان الحاق آن به اتحاد جماهير شوروي             ابـتداي تشـكيل ا    

وچه بعد از استقلال مجددجمهوري، برمحور تبليغ و ترويج مفاهيمي چون آذربايجان            )جماهـير شـوروي سابق      
 طريق جدايي   در جهت توجيه و القاءآرمان آذربايجان واحد از       ..آذربايجـان جنوبي،ملت واحد آذري و     –شـمالي   

–آذربايجـان ايـران و الحـاق آن بـه جمهوري آذربايجان بوده است و در اين مسير از فعاليتهاي وسيع تبليغاتي                       

هر چند كه تا كنون به دليل عوامل مختلف از جمله وجود مشكلات داخلي              . فرهنگـي سياسي استفاده كرده اند       
خبگان آذربايجان ايران به آرمان آذربايجان واحد با        جـنگ باارمنسـتان و از همـه مهمـتر عـدم اعتقاد مردم و ن               –

چرا كه آذربايجان همواره در طي تاريخ ايران يكي از اصلي ترين پايگاههاي دفاع از               .شكسـت رو برو شده اند       
 .استقلال ،آزادي ،تماميت ارضي ايران چه در دوران مشروطيت، رضا خان و در دوره جنگ تحميلي بوده است

 :منابع و ماخذ

ــود    -١ ــراجعه شـــــ ــر مـــــ ــي زيـــــ ــه آدرس اينترنتـــــ ــتر بـــــ ــلاع بيشـــــ ــراي اطـــــ :بـــــ
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 ١١١ ص١٣٧٩پيروز مجتهدزاده،خليج فارس كشورها و مرز ها،انتشارات عطائي،تهران ،-٢

 ٢٩/٨/٨١ تاريخ ٢١بخش خبري ساعت -٣

حميد احمدي،قوميت و   ٢١  ص    ١٣٨٠رولان بـاتور،قوم شناسـي سياسـي ،تـرجمه ناصـر فكوهي ،نشر ني ،              -٤
 ٢١ص١٣٧٩قوميت گرايي در ايران،نشر ني،چاپ دوم،

ص١٣٨٠يـداالله كريمي پور،مقدمهاي بر ايران و همسايگان ،انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه تربيت معلم ،              -٥
٧٨ 

   ٢٠٥ص١٣٧٩حميد احمدي،قوميت و قوميت گرايي در ايران،نشر ني،چاپ دوم،-٦

 ١٩ ص١٣٧٥مهوري آذربايجان،انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ دوم،بهناز اسدي كيا،ج-٧

 ١٧ ص١٣٧١رضا عنايت االله،آذربايجان و آران،بنياد موقوفات دكتر افشار ،تهران،-٨

 ١٨ص١٩٩٧،رضا عنايت االله ،ماهنامه كهكشان ،اكتبر -٩

 ٤٥ص١٣٧١مور خارجه،عليرضا شيخ عطار،ريشه هاي رفتارسياسي در آسياي مركزي و ،انتشارات وزارت ا-١٠

 ٨٠ص‚بهناز اسدي كيا-١١

 ٢٨٤حميد احمدي،ص-١٢

 ٢٠رضا عنايت االله ،كهكشان،ص-١٣

 ١٠ 



 ١٠٢بهناز اسدي،ص-١٤

 ١٩رضا عنايت االله ،كهكشان،ص-١٥

 همان،همان-١٦

 ٩٣عليرضا شيخ عطار،ص-١٧

 ٧٨يداالله كريمي پور،ص-١٨

 ٣٢٥حميد احمدي،ص-١٩

 ٣٢٦همان،ص-٢٠

 ٢٩١همان،-٢١

 ٣٠٠همان،-٢٢

 ٩٦ ص ١٣٧٨محمد حسين خسروپناه،سازمان افسران حزب توده ايران،نشر شيرازه،چاپ دوم،-٢٣

 ١٧٢  ص١٣٧٤لوئيس فاوست،ايران و جنگ سرد،ترجمه كاوه بيات،انتشارات وزارت امور خارجه،-٢٤

 ١٩رضا عنايت االله ،كهكشان،ص-٢٥

 ٢٣٦ ص١٣٧٨ دوم،ريچارد كاتم،ناسيوناليسم در ايران،احمد تدين،نشر كوير،تهران،چاپ-٢٦

 ١٠٤لوئيس فاوست،ص-٢٧

 ١٠٣محمد حسين خسرو پناه،ص-٢٨

 ٣٣٧حميد احمدي،ص-٢٩

 ٢٩٦همان،ص-٣٠

 ٣٣٧همان،ص-٣١

 ٢٩٧همان،ص-٣٢

 ٨٠-١يداالله كريمي پور ،ص-٣٣

 ٨٢همان،ص-٣٤
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